
2

واکنش مقامات دولتی به یک سریال
جیسون رضاییان به روایت گاندو

علی ایوبی: پخش قســمت ۲۹ سریال «گاندو»   �
به کارگردانی جواد افشــار و تهیه کنندگی مؤسسه 
شهید آوینی که از شبکه سوم سیما پخش می شد، 
با واکنش مقامات دولتی مواجه شــده است. این 
سریال که دیشب قســمت آخر آن پخش شد، در 
ژانر جاسوســی و امنیتی است که دیالوگ های آن  
که درباره  برخی مسئولان دولتی است، با حواشی 
زیادی مواجه شده است. داستان این سریال درباره  
بازداشت «مایکل هاشــمیان» است که بر اساس 
شخصیت «جیســون رضاییان»، خبرنگار ایرانی-
آمریکایی واشنگتن پســت، ســاخته شده است. او 
که مدیر دفتر تهران روزنامه واشنگتن پســت بود، 
در مرداد ۱۳۹۳ به اتهام جاسوســی دستگیر  و در 
دادگاه به جاسوسی و فعالیت تبلیغی علیه نظام 
محکوم شــد. رضاییان پــس از ۱۸ ماه حبس در 
۲۶ دی ۱۳۹۴ به همراه ســه آمریکایی دیگر آزاد 
شــد.آرش قادری، نویسنده این سریال، روز گذشته 
در گفت وگو با ایســنا، گفت در پاسخ به اینکه این 
کاراکتــر چقدر به واقعیت این فرد نزدیک اســت، 
گفت: «یک پرونده از ایشــان در مؤسســه شــهید 
آوینی موجود بود که به دســت من رســید. روال 
اینکه ایشــان چگونه آمده و چگونه دستگیر شده 
است، چیزی نزدیک صد صفحه شرح ماوقع بود. 
من به آن اســتناد کــردم و به طور کلی ۸۰ درصد 
قصه ـ غیر از مســیر مایکل هاشــمیان و جیسون 
رضاییان ـ تخیل بنده بود».در قســمت ماقبل آخر 
که یکشنبه پخش شد، ســکانس هایی از نشست 
وزیر خارجه و رؤسای دولت دوازدهم با نهادهای 
امنیتی وجود داشــت که تلاش داشــت دولتی ها  
را از امور جاسوســی صورت گرفته بی اطلاع نشان 
دهد. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری، در 
توییتر خود درباره  این سریال نوشت: «۱. دولت نه 
اجازه و نه پول دارد که سریال بسازد ۲. صداوسیما 
هم پول ندارد ســریال بســازد ۳. ولــی گویا جای 
دیگری هســت که برای تضعیــف دولت هم پول 
فــراوان دارد، هم مجوزها و مشــوق های لازم را 
دریافت کرده اســت و هم می تواند صداوسیما را 
الزام به پخش کند. ۴. با گاندو، گنده نمی شــوید». 
این ســریال حتی صدای سخنگوی وزیر خارجه را 
نیز درآورد. عباس موسوی روز گذشته در نشست 
خبری گفــت: «مــا مانده ایم چه بگوییــم. آنچه 
درباره وزیر امور خارجه و ســایر همکاران پخش 
می شــود، چندان با واقعیــت هم خوانی ندارد و 
اســناد مکاتبات و همکاری ها موجود است و اگر 
می خواســتند اســناد را ارائه می دادیم تا ســریال 
واقعی تر شود». او با بیان اینکه من هم این سریال 
را دیــده ام، افــزود: «از نظر جلوه هــای ویژه فیلم 
خوبی است ولی اگر تقوا هم در آن وجود داشت، 
بهتر بود».در قسمت ۲۹ سریال پس از دستگیری 
مایکل هاشــمیان گفت وگوهایی در فیلم صورت 
می گیرد که نهاد امنیتی مســئول دســتگیری او را 
در مقابل دولت و وزارت خارجه در زمان مذاکرات 
برجام می گــذارد. در این قســمت دولت طرفدار 
آزادی بی قیدوشــرط جیسون رضاییان و نهادهای 
امنیتی طرفــدار مبادلــه او با اموال بلوکه شــده 
ایران نشــان داده شده  اســت.محمدجواد ظریف 
در گفت وگو با ســال نامه «شرق» سال ۹۵، درباره  
آزادی زندانیان آمریکایی و تبادل انجام شده گفته 
بود: «در حاشــیه مذاکرات هسته ای، این موضوع 
به  عنوان مشــکلات انســانی که طرفیــن دارند، 
مطرح می شد. تعدادی زندانی ایرانی- آمریکایی 
در ایــران بودند و تعــدادی زندانــی آمریکایی – 
ایرانــی در آمریکا بودنــد و تعــدادی ایرانی هم 
هستند که در کشــورهای مختلف شرایط مناسبی 
ندارنــد. فکر می کنــم در اولین دیــداری که آقای 
کری با من داشــت، موضوع مطرح شــد؛ البته در 
آن زمان، تعداد زندانیان آمریکایی در ایران دو نفر 
بود: آقــای حکمتی و آقای عابدینی بودند و آقای 
خسروی و آقای جیســون رضاییان هنوز دستگیر 
نشــده بودند... چند ماه بعد در هر جلســه ای که 
ممکن بود این موضوع در حاشــیه جلسه مطرح 
شــد تا اینکه در یکی از جلســات توافــق کردیم 
هــر یک از دو طرف یک فرد یا گروهی را مســئول 
مذاکره دربــاره این موضوع کند تــا ببینیم آیا این 
موضوع حل و فصل شدنی است یا نه. بعد از اینکه 
در مراجع تصمیم گیری کشور تصمیم لازم گرفته 
شــد و مجوز لازم داده شد، ما یک گروه مذاکراتی 
ایجاد کردیم. در مقاطعی که کار آن گروه با مشکل 
یا بن بســت مواجه می شد، بنده و آقای کری برای 
اینکــه کار را دوباره به جریــان بیندازیم، مداخله 
می کردیــم. در این ماه های آخــر، چندین دور این 
مداخلــه صورت گرفــت. فکر می کنــم از آخرین 
دور مذاکــرات برجام و بعــد از آن چند دور دیگر 
شــکل گرفت تا اینکه کار نهایی شــد و به نتیجه 
رسید». موضوع مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا 
همیشــه مورد انتقاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
فعلی آمریکا، بوده است. او همیشه یکی از نقاط 
ضعــف برجام را پولی می دانــد که به خاطر این 

مبادله از بلوکه آمریکا خارج شد.

نخستین شک دکارتی به اصلاحات
 تیــراژ برخــی از آنها به بالای صد هزار نســخه هم 
می رســید و گاهی دو و ســه بار تجدید چاپ می شــدند 
که این هم تحولی تازه بود و از اســتقبال گســترده اقشار 
و لایه هــای مختلف جامعــه از مطبوعات جدید گواهی 
مــی داد. طبیعــی بود یــا خیلی هــم بــه دور از انتظار 
نبود که بســیاری از جریانات، چه در کســوت شــماری 
از چهره ها و شــخصیت های سیاســی و چه در کسوت 
تشــکل ها و جریان هــای سیاســی محافظــه کار، هم از 
فضــای به وجود آمــده در دانشــگاه ها ناراضــی بودند 
هــم از مطبوعات به اصطــلاح دوم خــردادی به تدریج 
بغض فراوانی بــه دل گرفته بودند؛ امــا واکنش زیادی 
نمی توانستند نشــان دهند؛ نه می توانستند دانشگاه ها را 
به ســکوت و ســکون وادار کنند و نه چندان قادر بودند 
جلــوی مطبوعــات جدیــد را بگیرنــد. درعین حال هم 
احساس می کردند آن وضعیت به طور منظم دارد تندتر و 
غیرقابل کنترل تر می شود و هر طور شده باید آن را کنترل 
کرد. کنترل مطبوعات جدید در قالب طرح، پیشــنهاد یا 
لایحه اصلاح مطبوعات رقم خورد و در آن چارچوب بود 
که روزنامه سلام به واســطه درج خبر آن توقیف شد. از 
قضای روزگار روزنامه سلام به هیچ وجه جزء روزنامه های 
جدید دوم خــردادی نبود. اتفاقا تیراژ آن در مقایســه با 
روزنامه های دوم خردادی کمتر هم بود، اما و در عین حال، 
ســلام به تعبیری، ارگان غیررسمی بخشی از چپ سنتی 
که عمدتا شامل روحانیون مبارز می شد به شمار می رفت. 
بســتن آن روزنامه طبیعی بود که با اعتراض دانشجویان 
رو به رو شــود و همین گونه هم شد. دانشجویان در کوی 
دانشــگاه تجمع کردند و این شروع حادثه ۱۸ تیر شد. با 
وجود ممانعت و اصرار مســئولان دانشگاه، دانشجویان 
از کوی خارج شــده و در خیابان کارگر شــمالی تا جلال 
آل احمد شــبانه به تظاهرات پرداختند. با اینکه نیازی به 
ورود نیروی انتظامی نبود؛ اما مشــاهده حضور گسترده 
ناجا از یک ســو و از سوی دیگر صدها لباس شخصی که 
خود را به کوی دانشــگاه رسانیده بودند، باعث تحریک و 
خشــم دانشجویان شد و در نتیجه شعارهای تندتری سر 
دادند. مسئولان دانشگاه به همراه اعضای شورای مرکزی 
تحکیم، موفق می شــوند دانشــجویان را به داخل کوی 
بازگردانند، اما لباس شــخصی ها و برخی عوامل نیروی 
انتظامی که از پاره ای شعارهای تند دانشجویان عصبانی 
شده بودند. با وجود مخالفت و اعتراض شدید مسئولان 
دانشگاه تهران، وارد مجموعه خوابگاهی کوی می شوند. 
از این نقطه به بعد اســت که چرایی خشونت بی دلیلی 
که صورت گرفت، همچنان مشخص نیست. دانشجویان 
درون کریدورهای خوابگاه، اتاق هایشــان و حتی مسجد 
کوی دانشــگاه، مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و ده ها 
نفر از آنها مجروح و بسیاری راهی بیمارستان می شوند. 
ســال بعد، فرمانده ناجا و به تبع آن رئیس پلیس تهران 
تغییر کرد و سردار مرتضی طلایی مقابل کوی ایستاد که 
دو برابر ســن فرمانده سال پیش را داشت. سردار طلایی 
هم اگرچه خیلی از شعارهای دانشجویان را نمی پسندید، 
امــا نگاهش به آنان مانند فرزندان یا خواهران و برداران 
کوچک تــر از خود بود که شــعاری می دهند و باید آن را 
مدیریت کرد. او به جای آنکه احســاس کند رسالت دارد 
دانشجویان را سر جایشان بنشاند، نخستین اقدامی که کرد 
به  جای گسیل یگان ویژه و استفاده از گاز اشک آور، چندین 
دستگاه اتوبوس شرکت واحد را جلوی کوی مستقر کرد 
و اجازه نداد احدی از لباس شــخصی ها از اتوبوس ها بالا 
بروند و دوباره وارد کوی شوند. دانشجویان هم یکی، دو 
ســاعتی شعار دادند و دوباره به کوی بازگشتند و این کل 
ماجــرا بود. نه توطئه ای علیــه دولت اصلاحات صورت 
گرفته بود نه ســناریویی توســط خارجی ها تحقق یافته 
بــود. در خاتمه نکته ای را باید یادآوری کرد. حادثه کوی 
دانشــگاه، یک اتفاق سیاسی را هم در بلندمدت رقم زد؛ 
بسیاری از دانشــجویانی که با همه وجود وارد انتخابات 
دوم خرداد و فضای به وجود آمده پس از آن شــده بودند 
و هزاران بارقه امید به اصلاحات در دلشــان جوانه زده 
بود، باورشــان نمی شد که در دوران اصلاحات و در کوی 
دانشگاه با آنان آن گونه رفتار شود. شاید سخنی به اغراق 
نرفته باشد که گفته شــود نخستین شک دکارتی نسبت 
به اصلاحات در حوادث ســال ۷۸ در دل فعالان جنبش 
دانشــجویی که در حقیقت پیشــاهنگ دوم خرداد و از 

حامیان اصلی اصلاحات در کشور بودند، رقم خورد.

آیا تنگه هرمز  اهمیت خود را از 
دست خواهد داد؟

دولــت چین بــا ظرافــت خاصــی کــه از فرهنگ 
توسعه طلبانه چینی ها نشئت گرفته، بندر تازه توسعه یافته 
«دقم» را از نفــوذ هر نوع پایگاه هــای نظامی و حضور 
ناوهای جنگی دور نگه داشته است؛ اما در بندر گوادر از 
همان ابتدا حضور نظامی هم داشته و این بندر به عنوان 
پایگاه منطقه ای ناوهای چینی هم محســوب می شود. 
از اهمیــت این منطقه همین بس که چین علاوه بر بندر 
«دقم» در عمان و بندر گوادر در پاکستان، در چند بندر دیگر 
در پاکستان، میانمار، سریلانکا و حتی بنگلادش علاوه بر 
حضور تجــاری و فعالیت های اقتصادی، حضور نظامی 
هم دارد و دلیــل این حضور حفظ امنیــت کریدورهای 
انــرژی و تجاری منطقه و به گفته چینی ها راه ابریشــم 
جدید اســت. توسعه چین در داخل کشــور و پروژه های 
بلندپروازانه این کشــور به ویژه در حاشــیه دریایی جهان 
به بهانه ایجاد راه ابریشــم جدید تحرکی در منطقه هم 
به وجود آورده و دولت هــای ناحیه -به ویژه دولت های 
عربــی- نتیجه حضور چینی هــا را در اقتصــاد منطقه 
خــود با تزریق دلارهــای فراوان بعینــه لمس می کنند. 
توســعه صنایع مختلف و ایجاد فرصت های شــغلی و 
تأســیس و ایجاد مشــاغل جدید باعث رونق این نواحی 
و از همه مهم تر باعث مشــروعیت حضور چینی ها شده 
است که دولت های منطقه موافقت نامه های مختلفی را 
ادامه در صفحه ۴ با کشور چین منعقد کرده اند. 

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال شانزدهم    شماره 3470 سه شنبه   18 تیر 1398

مصطفی پورمحمدی، وزیر ســابق دادگستری و 
وزیر اسبق کشــور، به تازگی در گفت وگویی با مجله 
«مثلث»، درباره نقش ســعید امامــی در قتل های 
زنجیره ای  سخن گفته است که شاید نظرات مخالف 
را نیز در پی داشته باشد؛ زیرا پورمحمدی باور دارد 
ســعید امامی در قتل های دهه ۷۰، نقش عاملیت 
نداشت و حداکثر می توان او را مشاور پروژه دانست 
که چنین خوانشی مخالف روایت رایج، یعنی نقش 

تعیین کننده امامی در آن رویداد است.
 جایگاه وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی

پورمحمــدی در ایــن گفت وگو دربــاره جایگاه 
وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی گفت: «وزارت 
اطلاعات از نیروهای اصیل، پای کار انقلاب، باانگیزه 
و هوشــمند تشکیل شده اســت. الان نمی خواهم 
بگویم وزارت اطلاعات جمهوری اســلامی آن طور 
نیســت، من دارم آن دوره را تصویر می کنم که جزء 
قوی ترین ســرویس های اطلاعاتی جهان بود و این 
مــورد قبول ســرویس های قوی بود کــه ما را جزء 
قوی ترین ها به حساب آوردند. آمریکا در آن تاریخی 
که من آنجا بودم، اعلام کرد جزء چهار کشــوری که 
بیشترین نفوذ و جاسوسی را در داخل آمریکا انجام 
داده اســت، به خصــوص جاسوســی علمی، یکی  

جمهوری اسلامی است.
 مــن نمی خواهم از خودم بگویم و نمی خواهم 
اعتراف کنم که چه کارهایــی کرده ایم یا نکرده ایم، 
دارم حــرف طرف و دشــمن را می گویم؛ بزرگ ترین 
ضربــه ای که به شــبکه جاسوســی آمریــکا تا آن 
تاریــخ در دنیا زده شــده بــود و تعداد جاســوس 
دستگیرشده از ســوی وزارت اطلاعات. یک وزارت 
توانمند مقتدر در مقابله با دشمنان، زمین گیر کردن 
شبکه های جاسوسی ، شبکه های برانداز، شبکه های 
تفرقه افکــن و نفاق افکــن و گروه های تروریســتی 
و هنجارشــکن که اوجــش هم اول انقــلاب بوده 
اســت. وزارت اطلاعــات چنین وضعیتی داشــته 
اســت؛ اولا وزارت اطلاعات ســال ۶۳ تشکیل شده 
و این نکته تاریخی مهمی اســت. قبل از آن سه جا 
اطلاعات بوده؛ اطلاعات امنیتی که بیشــتر در سپاه 
بود، ضدجاسوســی و اطلاعات جاسوسی بیشتر در 
نخســت وزیری و یک ســری اطلاعات امنیتی که در 
کمیته و دادســتانی بود؛ یعنی کمیته با دادســتانی 
هرکــدام بخش هــای اطلاعاتی داشــتند و مکمل 
بخش سپاه در فعالیت های اطلاعات امنیتی بودند؛ 
اما نخست وزیری بیشتر در آن بخش ضدجاسوسی 

یا خارجی کار می کرد.
 پــس ما چنــد نهــاد اطلاعاتــی داشــتیم که 
عمده ترینــش ســپاه، نخســت وزیری، کمیته هــا و 
بعدش هــم دادســتانی بودنــد. اینهــا مجموعه 
اطلاعاتــی ما بودند. ســال ۶۳ اینهــا باهم ترکیب 
شــدند. تمام نیروهای این مجموعه آمدند وزارت و 
وزارت اطلاعات را تشــکیل دادند و نیروهایی که در 
اطلاعات بودند، معمولا نیروهای یک مقدار باهوش، 
با فراســت بیشتر و با ضریب هوشــی بیشتر بودند، 
چون آنجا بیشــتر قوه عاقله اســت که کار می کند؛ 
قوه محاســبه، پیش بینی و طراحی های جســورانه 
که شــما در میدان و چهارراه گیج باید هوشمندانه 

یک نقطه را انتخاب کنید. آن قدر درســت نقطه ات 
را انتخــاب کنی که ۹۰ درصد نزدیک هدف باشــد. 
این هوش، ظرافت و فراســت می خواهد و معمولا 
نیروهای اطلاعات همه جای دنیا نیروهایی هســتند 
ماجراجو، بلندپــرواز و با روحیات خاص و باهوش. 
در اینجا واقعــا وزارت اطلاعات از این مجموعه ها 
تشکیل شــده بود و بســیار وفادار و پای همه چیز 

انقلاب بودند؛ هیچ کم و کاستی نداشتند.
 اگــر ســپاه بــا جانفشــانی اش در جبهه عمل 
می کــرد، نیروهــای اطلاعــات ســپاه در مقابله با 
منافقین و گروه های برانــداز پا به پا در همان جبهه 
بودند. حالا همان ها آمدنــد در وزارت اطلاعات به 
همراه نیروهای دیگر آنها وزارت اطلاعات را تشکیل 
دادنــد که خود من ســال ۶۶ بــه وزارت اطلاعات 

ملحق شدم.
 مــن جــزء نیروهــای وزارت یا حتــی نیروهای 
اطلاعاتی قبل از وزارت هم نبودم؛ من کادر قضائی 
و قاضــی و دادســتان بــودم و گفتم کــه وقتی از 
دادستانی خراسان کنار گذاشته شدم، چند ماه کاری 
نداشــتم پس از آن از سوی آقای ری شهری دعوت 
شــدم و آمدم وزارت اطلاعات. من ۱۲، ۱۳ سال در 
وزارت اطلاعات کار کردم، ســه ســال هــم نبودم، 
حدود ۱۶ ســال می شــود. به نظر مــن، یک وزارت 
توانمند مشــرف بر فعالیت ها و تأثیرگذار در فضای 
داخلی و فضــای بیرونی بودیــم و البته تیپ های 
مختلــف بودیم. مــا تندترین نیروهــای چپ را که 
جزء ســران نیروهای اصلاح طلب بودند، در وزارت 
اطلاعات داشــتیم و طیف مقابل شدیدا موضع دار 
۱۸۰درجــه ای اینهــا در وزارت اطلاعــات بودنــد. 
تعبیری بــود در وزارت اطلاعات کــه هفت خط ها 
اینجا جمع هســتند؛ تعبیر شماتیکی بود، هم همه 
خطــوط و هــم معنــی هفت خط به معنــی رایج 

عامیانه مردمی اش. 
بــا همه این موضع گیری ها کــه حتی در وزارت 
هم این نظرات ابراز می شــد، این طــور هم نبود که 
پنهان کاری بکننــد؛ یعنی این مواضع روشــن بود، 
بچه های لانه جاسوســی که لانــه را گرفته بودند، 
در اطلاعات نخســت وزیری بودند و همه به وزارت 

آمدنــد؛ یعنی بــا گرایش هایی که داشــتند، رئوس 
اصلاح طلبان، مشارکت و مجاهدین انقلاب و اینها 

را تشکیل می دادند».
 قتل های زنجیره ای خودسرانه نبود

او در پاســخ به این پرســش که آیا عالیخانی و 
خســرو تهرانی هم از همین تیپ بودند، پاسخ داد: 
«آقای خسرو تهرانی نخســت وزیری بود، اما آقای 
عالیخانی از بچه های ســپاه بود. در بحث قتل های 
زنجیره ای که شما بحث خاصتان خودسربودن بود، 
نه آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودســر نبودند. 
شاید مدیرانش یک ســری تصمیمات بد می گرفتند، 
ما داشــتیم جاهایــی که خود من موضــع و انتقاد 

داشتم که بیخود کردید این تصمیم را گرفتید. 
در یک بخشــی بــود در گپ هــای مباحثاتی با 
دوســتانمان صحبت می کردیــم، می گفتم که این 
سیاســت را قبول نــدارم، نباید این جور باشــید، اما 
این جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان 
قتل های زنجیره ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین 
امنیت؛ یعنی معاونت امنیت، جانشــینش مدیر این 
پروژه بود که گرایش چپ داشتند؛ یعنی جایی نبود 
که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار 

زده باشند. 
اینها بــرای خودشــان تحلیلی داشــتند و فکر 
می کردنــد طبــق آن تحلیل باید بــه نظام خدمت 
کنند و اصلاح طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن 
خواهند افتاد، نجات دهند؛ تحلیلشــان هم این بود 
که ضدانقلاب دارد به اصلاح طلب ها می چســبد و 
مــا ناچاریم دوبــاره حوادث ســال۶۰ و جنگ های 
خیابانــی را تکــرار و تجربــه کنیم. اینهــا گفتند ما 
عملیات پیش دســتانه انجام بدهیم تا این اتفاقات 
نیفتــد و اتفاقا مدیران اصلی ایــن تصمیم گرایش 
چپ داشــتند؛ یعنی نســبت به آقــای خاتمی که 
رئیس جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار 

آقای خاتمی بودند».
 نقش سعید امامی در قتل ها

پورمحمدی در پاســخ به اینکه آیــا مدیر پروژه 
قتل ها ســعید امامی نبود، گفت: «اینکه مشــخص 
بود آنهایی که دســتگیر شــدند و اعتــراف کردند، 

گفتنــد که آقای ســعید امامی، مشــاور وزیر بود و 
نهایتا به عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. 
مدیــر پروژه که نبــود، مدیر تصمیم گیــری نبود، نه 
مقام تصمیم گیری داشــت، نه مقام طراحی و اجرا 
داشــت، حداکثر با ایشان مشــورت کردند که ما از 
ایشــان سؤال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، 
تــا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم. 
بــه آن آقایان که می گفتیم تعبیــری که می کردند، 
می گفتند ما اجازه هم داریم که هرچه تلاش کردیم 
ما اجازه ای ندیدیم، ولی تلقی و نظر خودشــان این 
بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف ها، 
ما گفتیم کیســت و بعد هم چنین چیزی ثابت نشد 
که توانستند اجازه بگیرند. اینکه فکر کنیم جماعتی 
همین جوری خودســر آمدند و انجــام دادند به این 
شــکل که نبود، اینها تحلیل داشتند، حالا اینکه در 
این تحلیل اینها نفوذی وجــود دارد، این هم ثابت 
نشــد، ما که نمی توانیم صرفــا روی تحلیلمان کار 
کنیم، آدم هایش موجودند، محاکمه شــدند، زندان 
رفتند، همه شان تحمل حبس طولانی کردند، اینها 
کــه موجودند، بعد هــم اینکــه وزارت، کار کردند. 
هیچ ردی که مشــخصا القای مستقیم باشد، نبود. 
شــاید برخی فضاســازی ها تأثیر غیرمستقیم روی 
تصمیم گیری ها بگذارد. بعید نیست؛ الان هم یکی از 
شگرد های قوی دستگاه اطلاعاتی این است که فضا 
را جوری طراحی می کنند که آدم ها بر اســاس آن 
طراحی به تصمیماتی می رسند. القای غیرمستقیم 
می تواند چنین چیزهایی باشد، ولی اینکه مستقیما 
طبــق ادعایی که برخی از ایــن آقایان کردند؛ یعنی 
شبکه جاسوسی و نفوذ و اینها، هیچ کدامشان ثابت 

نشد و این حادثه  هم اتفاق افتاد. 
از ایــن جهت می تــوان گفــت وزارت اطلاعات 
مجموعــه گســترده ای با احســاس مســئولیت و 
فــداکاری، جان نثاری و پای کاربودن اســت و البته 
محیط هــای قدرت پنهــان محیط هــای خطرناکی 
است، محیط های اشــتباه خیزی است، محیط هایی 
است که اگر کنترل نشــود، مشکل ساز خواهد شد. 
از این جهت هم اول انقلاب؛ چه حضرت امام(ره) 
و چه مقــام معظم رهبری نســبت بــه نظارت بر 
فعالیت هــای وزارت حساســیت داشــته اند و این 
حساسیت کاملا هم درست است. از همان اول تا به 
امروز حفاظت وزارت اطلاعات جزء سخت گیرترین، 
حفاظت هــای  باوســواس ترین  و  جدی تریــن 

دستگاه های ماست. 
مــردم می گوینــد حفاظت ها و حراســت های 
دســتگاه های بیرون ســخت گیری می کنند، ندیدند 
حفاظــت وزارت اطلاعــات را کــه چگونــه عمل 
می کنــد، هیچ پروا نــدارد و مراعــات هیچ کس را 
نمی کنــد، خیلی جدی و خشــن اســت و مراقبت 
شدید وجود دارد؛ یعنی کنترل هایی که هیچ مجاز 
نیست افراد بیرون بشوند، تمام نیروهای اطلاعاتی 
و خانواده هایشــان تحــت کنترل شــدید هســتند 
که لازمه اش هم هســت، نمی شــود که دســتگاه 
اطلاعاتی رها شود. آنجا کانون قدرت پنهان است و 
حتما باید مراقبت های شدید نسبت به آنها اعمال 

شود».

شــرق: حالا ۲۰ ســال از واقعه می گذرد. جملاتی شبیه اینکه ماجرا از 
کجا آغاز شــد یا از ۱۵ تا ۱۹ تیر در کوی دانشــگاه تهران چه گذشــت، 
حالا دیگر محلی از اعراب ندارد. روایت تابســتان آن ســال و نیمه شب 
تاریک نوزدهم تیر از زبان مســئولان درگیر حادثه آن قدر شــنیده شده 
که ســخت اســت بتوان نکته جدیدی را ضمیمه آن کــرد. با این حال 
که گویی همه چیز گفته شــده ولی انگار، هیچ گفته نشده است. وقتی 
مصطفی تاج زاده، معاون وزیر کشــور وقــت و علیرضا زاکانی، رئیس 
وقت بســیج دانشــگاه تهران، همین پنج ماه قبل ساعت ها به مناظره 
دربــاره حوادث کوی می نشــینند، ۱۸ تیر انگار هنوز زنده اســت؛ وقتی 
موضوع پر چالش بحث انتخابات ریاســت جمهوری دهه ۹۰ می شود. 
وقتی درست در همین روز، فضای مجازی پر از یاد وقایع کوی دانشگاه 
اســت. حالا نوزادان سال ۷۸ هم ترم چهارم دانشــگاه را گذرانده اند. 
همین اســت که هنوز می توان درباره کوی نوشت. این روایت نه چندان 
تازه ای از وقایع کوی دانشــگاه تهران است. پس دوباره می نویسیم؛ ۱۵ 

تیر ۱۳۷۸، همه چیز از توقیف «سلام» شروع شد. 
پایان بهار مطبوعات

ســال ۷۸ دو سال از روی کارآمدن دولت نخست اصلاحات گذشته. 
در فضــای سیاســی و اجتماعی گشــایش های زیادی اتفــاق افتاده و 
وضعیت مطبوعات در آن روزهــا باعث ظهور و بروز این فضای جدید 
است. روزنامه های تازه و متعددی روی کیوسک ها می آید و مطبوعات 

دستخوش تغییرات زیادی شده است.
 در این شرایط اصلاح قانون مطبوعات در دستور کار مجلس پنجم 
قرار می گیــرد؛ قانونی که روزنامه های اصلاح طلــب آن را آغاز ایجاد 
محدودیت در فضای بــاز وقت می دانند. نطفــه اعتراض ها همین جا 
شکل می گیرد. روز بررســی طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس 
مجید انصــاری نامه وزارت اطلاعــات دراین بــاره را نمی خواند. نامه 
قرائت نشــده، اما در روزنامه «سلام» منتشر می شــود؛ روزنامه ای که 
سیدمحمد موسوی خوئینی ها، عضو وقت مجمع تشخیص مصلحت، 
آن را مدیریت می کند. نامه ای که در روزنامه سلام منتشر شده منتسب 
به سعید اسلامی، از کارکنان وزارت اطلاعات، خطاب به وزیر اطلاعات 
وقت اســت. سعید اســلامی یا امامی عامل اصلی قتل های زنجیره ای 
اســت که در دهه ۷۰ به وقوع پیوســت. انتشــار ایــن نامه که صفحه 
نخست روزنامه به آن اختصاص داده شده شکایت وزارت اطلاعات را 
به همراه دارد. ۱۵ تیر ســلام برای پنج سال توقیف می شود و این آغاز 

ماجرای کوی دانشگاه است.

نیمه شب تابستان
ســاعت ۹ شب ۱۷ تیر خبر توقیف سلام بین همه دانشجوها پخش  
شــده. روزنامه های دوم خردادی صفحه نخســت خود را به این اتفاق 
اختصاص دادند و آن را مقابله با توســعه سیاســی دانســتند. تجمع 
آنها همان شــب از تجمعی مقابل خوابگاه آغاز می شــود و تا بامداد 
ادامه پیدا می کند. یک ساعت بعد تجمعی مقابل سینمای کوی شکل 
گرفته. به هم پیوســتن ایــن دو تجمع همان اتفاقــی را رقم می زند که 
مســیر اعتراض های کوی به بیرون از دانشــگاه کشیده می شود. بعد از 
این نیروی انتظامی دانشجویان را به داخل کوی هدایت می کند. سال ها 
بعد راویان هر دو جریان اصلی این اتفاق را اشــتباه تاریخی دانســتند. 
شــعارهای دانشــجوها حول محور آزادی بیان و اندیشه و اعتراض به 
«مجلس» و وزارت اطلاعات می گردد. بازگشــت دانشجویان به کوی و 
خوابگاه، حمله نیروهای لباس شــخصی به کوی، ویران شدن خوابگا ه 
دانشجو ها، کشته شــدن عزت ابراهیم نژاد، مفقودشدن سعید زینالی و 
مجروح و دستگیرشدن قریب به چندصد دانشجو و استعفای مصطفی 
معین، وزیر علوم وقت، مهم ترین خطوط بعدی ماجرای کوی هستند.

بیــن روزهای ۱۸ تیر تا آرام شــدن اوضاع چهره هــای اصلاح طلب 
زیادی بین دانشــجوها می رونــد. مجید انصاری، موســوی لاری؛ وزیر 
کشــور، فائزه هاشــمی، فاطمه کروبــی، مصطفی تــاج زاده، عبداالله 
نوری، درودیان، اکبر گنجی، ابراهیــم اصغرزاده و... از جمله این افراد 
هســتند که هرکدام بعدها روایت های خود را از آن وقایع ارائه دادند. 
مصطفی معین، وزیر علوم که درست روز ۱۸ تیر استعفا می دهد، دلیل 
استعفایی را که پذیرفته هم نشد این طور توضیح می دهد: «دانشجو در 
خانه خود که کوی دانشــگاه است، مورد حمله یک عده به عنوان گروه 
فشار قرار می گیرد. من به عنوان وزیر علوم، آنها را فرزند معنوی خودم 
می دانســتم... عصر جمعه به میان آنها رفتم. به آنها گفتم اینجا جای 
خطرناکی اســت به هــر دلیل و بیایید به جای امنــی برویم، اما زیر بار 

نرفتند و گفتند اینجا خانه ماست».
ورود لباس شخصي ها به ماجرا

وقایع کــوی با ورود نیروهای لباس شــخصی رنگ دیگری به خود 
می گیــرد. جریان اصولگرا بعد از وقایع در خوانش خود آن را مرتبط با 
عوامل خارجی می داند. این درســت خلاف روایت اصلاح طلبان است. 
مصطفی تاج زاده، معاون وقت وزیر کشــور بارها تأکید کرده که تاکنون 
هیچ مدرکی دال بر این ادعا ارائه نشده است. مقام معظم رهبری دوبار 
دراین بــاره موضع می گیرند؛ اول ســخنرانی ۲۱ تیر، دیگری نمازجمعه 

هشتم مرداد. ایشــان در سخنرانی ۲۱ تیر درباره حوادثی که پیش آمده 
می گویند: «...حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه 
تلــخ، قلب مرا جریحه دار کــرد؛ حادثه غیرقابل قبولــی در جمهوری 
اســلامی بود». اوضاع تا همان روز همچنان ملتهب است و همان روز 
هم تجمع اعتراضی از میدان ولیعصر شــکل می گیرد. سعید حجاریان 
عضو وقت شــورای شــهر تهران می گوید: «...من به خاطر این کار رفته 
بــودم دفتر خاتمی که آقای صفوی [فرمانده وقت ســپاه پاســداران] 
زنگ زد به آقای ابطحی و گفت که خط قرمز ما... است، متوجه شدیم 
که بچه های دانشــجو دارند رو به پاییــن حرکت می کنند، به من گفتند 
کــه بروم با آنهــا صحبت کنم، رفتم با دانشــجوها صحبت کردم، یک 
طرف بچه های رحیم بودند، یک طرف هم بچه های دانشــجو، با قسم 
و آیه و من بمیرم تو بمیری، ســر راهپیمایی را کج کردم به سمت کوی 
دانشــگاه...». با همه اعتراض ها طرح اصلاح قانون مطبوعات هم در 
مجلس پنجم به ریاست ناطق نوری تصویب شد. رئیس وقت مجلس 
در کتاب خاطرات خود درباره ۱۸ تیر می نویسد: «...بالاخره در مقطعی، 
دســتور صادر شد که سپاه وارد عمل بشــود و در دو ساعت اغتشاشی 
که از میدان بخارایی تا شــهرری کشــیده شده بود، پایان یافت». بعد از 
پایان اعتراض ها روند محاکمه چهره برجســته کوی دانشگاه آغاز شد؛ 

فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران، فرهاد نظری.
نظری کجاست؟

فرهاد نظری، در زمان حادثه کوی دانشگاه فرمانده نیروی انتظامی 
تهــران بود. او بعــد از حادثه به همــراه ۱۹نفر دیگر از پرســنل ناحیه 
انتظامی تهران بزرگ در شــعبه اول دادســرای نظامی تهران محاکمه 
شــد. محاکمه به تبرئه او ختم شــد و برای جبران خسارات معنوی و 
مالــی وارده بر خود نه فقط از خانواده دانشــجویان که از رئیس دولت 
اصلاحــات نیز شــکایت کرد. با توجــه به اهمیت نقــش او در حادثه 
تماس های زیادی برای گفت وگو با او گرفتیم. او تاکنون دو بار دراین باره 
مصاحبــه انجام داده و خود را قربانی ماجرای کوی دانســته اســت. 
برادر او حال عمومی اش را نامســاعد عنوان کرد که به علت جراحات 
باقی مانــده از جنگ در بیمارســتان بخش فیزیوتراپی اســت. برادرش 
گفــت که «نظری تمایلی به گفت وگو با رســانه ها نــدارد و یک جانباز 
فراموش شده اســت». البته فرهاد نظری سال ها پیش در گفت وگویی 
مدعی شــده بود گوشــه عزلت گزیده و خانه نشین اســت و از فضای 
فعالیت اقتصادی به دور است، اگرچه برادران خالقی در این خصوص 

ادعاي دیگري دارند.

۲۰ سال از وقایع تیر  ۷۸ گذشت

خاطره  مبهم  کوی دانشگاه

محرمانه های  پور محمدی از قتل های زنجیره ای:
سعید امامى  حداکثر یک مشاور بود
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